استادی که می​خواست دانشجویانش را به چالش بکشاند
روزی یک استاد دانشگاه تصمیم گرفت تا دانشجویانش را به چالش بکشاند!. او پرسید: آیا خداوند، هر چیزی را که وجود دارد، آفریده است؟ دانشجویی شجاعانه پاسخ داد: بله. استاد پرسید: هر چیزی را؟! پاسخ دانشجو این بود: بله استاد، هر چیزی را. استاد گفت: در این حالت، خداوند "شر و پلیدی" را آفریده است. درست است؟ زیرا شر و پلیدی وجود دارد. برای این سؤال، دانشجو پاسخی نداشت و ساکت ماند...
ناگهان، دانشجوی دیگری دستش را بلند کرد و گفت: استاد ممکن است از شما یک سؤال بپرسم؟ استاد گفت: بله، البته. دانشجو پرسید: آیا "سرما" وجود دارد؟ استاد پاسخ داد: البته، آیا شما هرگز احساس سرما نکرده​اید؟ دانشجو پاسخ داد: البته آقا، اما سرما به واقع وجود ندارد. طبق مطالعات علوم فیزیک، سرما، نبودن تمام و کمال گرما است و شیء را تنها درصورتی می​توان مطالعه کرد که انرژی داشته باشد و انرژی را انتقال دهد و این گرمای یک شیء است که انرژی آن را انتقال می​دهد. بدون گرما اشیاء بی​حرکت هستند و قابلیت واکنش ندارند. پس سرما وجود ندارد. ما لفظ سرما را ساخته​ایم تا فقدان گرما را توضیح دهیم. دانشجو ادامه داد: و "تاریکی" استاد؟ آیا تاریکی وجود دارد؟ استاد پاسخ داد: تاریکی وجود دارد. دانشجو گفت: شما باز هم در اشتباه هستید آقا! تاریکی، فقدان کامل نور است. شما می​توانید نور و روشنایی را مطالعه کنید اما تاریکی را نمی​توانید مطالعه کنید. منشور نیکولز، تنوع رنگ​های مختلف را نشان می​دهد که در آن، طبق طول موج نور، نور می​تواند تجزیه شود. تاریکی، لفظی است که ما ایجاد کرده​ایم تا فقدان کامل نور را توضیح دهیم. و سرانجام دانشجو ادامه داد: خداوند، "شر و پلیدی" را نیافریده است. شر و پلیدی فقدان خدا در قلب انسان​ها است. شر و پلیدی فقدان عشق، انسانیت و ایمان است. عشق و ایمان مانند گرما و نور هستند. آن​ها وجود دارند و فقدانشان منجر به شر و پلیدی می​شود. و حالا نوبت استاد بود که ساکت بماند...
"نام این دانشجو چه بود؟ آلبرت اینشتین"
داستان چهار شمع (کشکول)
یکی بود یکی نبود، چهار شمع به آهستگی در اتاقی می​سوختند. محیط آن​قدر آرام بود که صدای صحبت آن​ها به گوش می​رسید:

شمع اول گفت: "من صلح و آرامش هستم، اما هیچ​ کسی نمی​تواند شعله مرا روشن نگه دارد. من باور دارم که به زودی می​میرم...". سپس شعله صلح و آرامش ضعیف شد تا به کلی خاموش شد.
شمع دوم گفت: "من ایمان هستم. برای بیشتر آدم​ها دیگر در زندگی ضروری نیستم، پس دلیلی وجود ندارد که روشن بمانم...". سپس با وزش نسیم ملایمی، ایمان نیز خاموش گشت.

شمع سوم با ناراحتی گفت: "من عشق هستم ولی توانایی آن را ندارم که دیگر روشن بمانم. انسان​ها من را در حاشیه زندگی خود قرار داده​اند و اهمیت مرا درک نمی​کنند. آن​ها حتی فراموش کرده​اند که به نزدیک​ترین کسان خود عشق بورزند...". طولی نکشید که عشق نیز خاموش شد.

ناگهان کودکی وارد اتاق شد و سه شمع خاموش را دید. گفت: "چرا شما خاموش شده​اید، قرار بود شما تا آخر دنیا روشن بمانید.". سپس شروع به گریه کرد.

آن​گاه شمع چهارم گفت: "نگران نباش. تا زمانی که من وجود دارم، ما می​توانیم بقیه شمع​ها را دوباره روشن کنیم. مـن امید هستم!"

کودک با چشمانی که از اشک و شوق می​درخشید، شمع امید را برداشت و با آن شمع​های دیگر را نیز روشن کرد.
به یاد داشته باش که شعله​های امید هیچ​گاه نباید در وجودتان خاموش گردد...
كدام​یك را سوار می‌كنید؟!
یك شركت بزرگ قصد استخدام تنها یك نفر را داشت. بدین منظور آزمونی برگزار كرد كه تنها یك پرسش داشت. پرسش این بود: فرض کنید، شما در یك شب طوفانی سرد در حال رانندگی از خیابانی هستید. از جلوی یك ایستگاه اتوبوس در حال عبور كردن هستید. سه نفر داخل ایستگاه منتظر اتوبوس هستند: یك پیرزن كه در حال مرگ است. یك پزشك كه قبلاً جان شما را نجات داده است. یك خانم/آقا كه در رویاهایتان خیال ازدواج با او را دارید. شما می‌توانید تنها یكی از این سه نفر را برای سوار نمودن برگزینید. كدام​یك را انتخاب خواهید كرد؟ دلیل خود را به​طور كامل شرح دهید.
قاعدتاً این آزمون نمی‌تواند نوعی تست شخصیت باشد زیرا هر پاسخی دلیل خاص خودش را دارد. پیرزن در حال مرگ است، شما باید ابتداء او را نجات دهید. هر چند او خیلی پیر است و به هر حال خواهد مُرد. شما باید پزشك را سوار كنید. زیرا قبلاً او جان شما را نجات داده و این فرصتی است كه می‌توانید جبران كنید. اما شاید هم بتوانید بعداً جبران كنید. شما باید شخص مورد علاقه‌تان را سوار كنید زیرا اگر این فرصت را از دست دهید ممكن است هرگز قادر نباشید مثل او را پیدا كنید...
از دویست نفری كه در این آزمون شركت كردند، تنها شخصی كه استخدام شد دلیلی برای پاسخ خود نداد. او نوشته بود: سوئیچ ماشین را به پزشك می‌دهم تا پیرزن را به بیمارستان برساند و خودم به همراه همسر رویاهایم متحمل طوفان شده و منتظر اتوبوس می‌مانیم...
پاسخی زیبا و سرشار از متانتی كه ارائه شد گویای بهترین پاسخ است و مسلماً همه می‌پذیرند كه پاسخ فوق بهترین پاسخ است، اما هیچ​كس در ابتداء به این پاسخ فكر نمی‌كند. چرا؟ زیرا ما هرگز نمی‌خواهیم داشته‌ها و مزیت‌های خودمان را (ماشین، قدرت، موقعیت و...) از دست بدهیم. اگر قادر باشیم خودخواهی‌ها، محدودیت​ها و مزیت‌های خود را از خود دور كرده یا ببخشیم گاهی اوقات می‌توانیم چیزهای بهتری بدست بیاوریم.
تحلیل فوق را می‌توانیم در یك چارچوب علمی‌تر نیز شرح دهیم: در انواع رویكردهای تفكر، یكی از انواع تفكر خلاق، "تفكر جانبی" است كه در مقابل تفكر عمودی یا سنتی قرار می‌گیرد. در تفكر سنتی، فرد عمدتاً از منطق، در چارچوب مفروضات و محدودیت‌های محیطی خود، استفاده می‌كند و قادر نمی‌گردد از زوایای دیگر محیط و اوضاع اطراف خود را تحلیل كند. تفكر جانبی سعی می‌كند به افراد یاد دهد كه در تفكر و حل مسائل، سنت شكنی كرده، مفروضات و محدودیت​ها را كنار گذاشته، و از زوایای دیگری و با ابزاری به غیر از منطق عددی و حسابی به مسائل نگاه كنند.
در تحلیل فوق اشاره شد اگر قادر باشیم مزیت‌های خود را ببخشیم می‌توانیم چیزهای بهتری به​دست بیاوریم. شاید خیلی از پاسخ‌ دهندگان به این پرسش، قلباً رضایت داشته باشند كه ماشین خود را ببخشند تا همسر رویاهای خود را به دست آورند. بنابراین چه چیزی باعث می‌شود نتوانند آن پاسخ خاص را ارائه كنند. دلیل آن این است كه به صورت "جانبی" تفكر نمی‌كنند. یعنی محدودیت​ها و مفروضات معمول را كنار نمی‌گذارند. اكثریت شركت‌ كنندگان خود را در این چارچوب می‌بینند كه باید یك نفر را سوار كنند و از این زاویه كه می‌توانند خود راننده نبوده و بیرون ماشین باشند، درباره پاسخ فكر نكرده‌اند...
چگونگی اسلام آوردن قیصر روم (حکایت خوبان)
روایت شده است که قیصر روم از صداع (= سردرد) شدیدی رنج می​برد و همه اطباء از معالجه ایشان درمانده بودند. او نامه‏ای به حضرت علی علیه‏السلام نوشت که مضمون آن شکایت از سردردی بود که پزشکان از عهده معالجه آن برنیامده بودند. امیرمؤمنان علی(ع) برای پادشاه روم "کلاهی" فرستاده و دستور فرمودند که هرگاه دچار سردرد شدی، این کلاه را بر سرت بگذار تا به خواست خداوند نجات‏ یابی.
هنگامی که قیصر روم امر آن حضرت را اطاعت نمود، خدای توانا او را شفا مرحمت فرمود. چون این موضوع به نظر قیصر روم شگفت‏آور بود دستور داد تا کلاه را شکافتند. در جداره کلاه، با کاغذی مواجه شدند که در آن نوشته شده بود "بسم الله الرحمن الرحیم". هنگامی که وی دریافت که شفای او به جهت این نام مبارک بوده است اسلام آورد ولی تا پایان عمر، اسلام خود را پنهان نمود.
بیست سؤال قیصر روم‏ از عُمر بن خَطّاب و پاسخ امیرالمؤمنین علی(ع)
اِبن مُسیِّب نقل کرد که عُمر بن خَطّاب می‏گفت: «پناه می‏برم به خدا از مشکلاتی که ابوالحسن، برای حل آن​ها نباشد». این سخن خلیفه جهاتی داشت؛ از جمله آن​ها این بود که روزی پادشاه روم به عُمر نامه نوشت و از مسائلی پرسش نمود. عُمر آن سؤالات را بر اصحاب عرضه داشت، اما کسی نتوانست جواب بدهد. پس به امیرالمؤمنین عرضه داشت و حضرت فوراً جواب سؤالات را دادند.
نامه پادشاه روم به عُمر این چنین بود: «این نامه‏ای است از پادشاه بنی‏الاصفر به عُمر، خلیفه مسلمانان، پس از ستایش پروردگار پرسش می‏کنم از شما مسائلی را که پاسخ آن را مرقوم نمایید.»:

1- چه چیز است که خدا آن را نیافریده است؟
2- چه چیز است که خدا آن را نمی‏داند؟
3- چه چیز است که نزد خدا نیست؟
4- چه چیز است که همه‏اش دهان است؟
5- چه چیز است که همه‏اش پا است؟
6- چه چیز است که همه‏اش چشم است؟
7- چه چیز است که همه‏اش بال است؟
8- کدام مردی است که فامیل ندارد؟
9- چهار جنبده که در شکم مادر نبودند کدام است؟
10- چه چیزی است که نفس می‏کشد، اما روح ندارد؟
11- ناقوس چه می‏گوید؟
12- آن رونده کدام است که یک بار راه رفت؟
13- کدام درخت است که سواره، صد سال در سایه‏اش راه می‏رود و به پایانش نمی‏رسد و مانندش در دنیا چیست؟
14- کدام مکان است که خورشید جزء یک بار در آن نتابید؟
15- کدام درخت است که بی‏آب رویید؟
16- اهل بهشت می‏خورند و می‏آشامند و چیزی دفع نمی‏کنند؛ مانندش در دنیا چیست؟
17- در سفره‏های بهشت کاسه​هایی که در هر یک از آن​ها غذاهای گوناگون است و آمیخته نمی‏شوند؛ مانندش در دنیا چیست؟
18- از سیبی در بهشت، دخترکی بیرون می‏آید در حالی که از آن سیب، چیزی کاسته نمی‏شود؟
19- کنیزکی در دنیا مال دو مرد است و در آخرت، مال یکی از آنان؛ آن چگونه است؟
20- کلیدهای بهشت چیست؟
"امیرالمؤمنین علیه‏السلام" نامه پادشاه روم را خواندند و در پشت نامه، جواب را این طور مرقوم نمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم
پس از سپاس و ستایش پروردگار؛ ای پادشاه روم! بر مطال شما واقف شدم و من به یاری خدا و قدرتش و برکت خدا و پیامبران، خصوصاً محمّد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین فرستاده خدا، پاسخ تو را می دهم:
1- آن چیزی که خدا نیافریده "قرآن" است، زیرا آن کلام وصف خداست و هم​چنین کتاب​هایی که از جانب خدا نازل شده است، حقّ- سبحانه- قدیم است و صفاتش هم قدیم است.
2- آن چیزی که خدا نمی‏داند، آن است که شما نصرانیان می‏گویید: خدا را زن و فرزند و شریک است؛ خدا فرزندی نگرفته و با او خدایی نیست، نه والد است و نه مولود.
3- آن چیزی که نزد خدا نیست، ظلم است. پروردگار به بندگان، ستمکار نیست.
4- چیزی که همه‏اش دهان است، آتش است؛ در هر چیزی افتد، می‏خورد.
5- چیزی که همه‏اش پا است، آب است.
6- چیزی که همه‏اش چشم است، خورشید است.
7- چیزی که همه‏اش بال است، باد است.
8- آن کس که فامیل ندارد، آدم است.
9- آن چهار جنبنده که در شکم مادر نبودند: عصای موسی، قوچ ابراهیم، آدم و حوا می‏باشند.
10- آن​که بی‏روح است و نفس می​کشد، صبح است. خدای تعالی فرمود: «والصبح اذا تنفس»؛ یعنی: «سوگند به صبح آن​گاه که نفس می‏کشد.»
11-  ناقوس می‏گوید: «تق، تق؛ حقّ، حقّ، آهسته، آهسته؛ عدالت، عدالت؛ راستی، راستی؛ دنیا ما را فریب داد و در هوس انداخت؛ دنیا دوره به دوره سپری می‏شود؛ نمی‏گذرد روزی مگر که سست می‏کند از ما پایه‏ای، مُردگان ما را خبر دادند که از این سرا کوچ می‏نماییم، پس چرا ما اینجا را برای خود وطن گرفته‏ایم؟»
12- آن رونده که یک بار راه رفت، کوه سینا است. میان آن کوه و زمین مقدس (مسجد الاقصی) چند روزی راه بود، بنی‏اسرائیل که به فرمان موسی علیه‏السلام آهنگ آن سرزمین داشتند، نافرمانی کردند. خدا از آن کوه پاره‏ای برکند و دو بال از نور برایش قرار داد و بر بنی‏اسرائیل که در بیابان راه​پیمایی می‏کردند سایبان شد و برابر سر آنان سیر می‏نمود، چنان​که خدا در قرآن فرموده است: «و چون کوه را از جا برکندیم و مانند سایبان بر سرشان قرار دادیم و آنان گمان کردند بر سرشان می‏افتد.» و موسی بنی‏اسرائیل را گفت: چرا نافرمانی می‏کنید، دست از نافرمانی بردارید وگرنه کوه را بر سرتان می‏افکنم، چون توبه کردند کوه به جایش برگشت.
13- درختی که سواره، صد سال در سایه‏اش راه می‏رود و به پایانش نمی‏رسد، درخت طوبی است و آن سدرة المنتهی است که در آسمان هفتم است، به سوی آن درخت، اعمال بنی‏آدم بالا می‏رود و آن از درخت​های بهشت است، هیچ کاخی و خانه‏ای در بهشت نیست مگر شاخه‏ای از شاخه‏هایش در آن آویخته و مانندش در دنیا خورشید است، خودش یکی ا‏ست و پرتوش در همه جا است.
14- مکانی که خورشید جزء یک بار در آن نتابید، زمین دریایی است که بنی‏اسرائیل از آن عبور کردند و فرعونیان در آن غرق شدند، در آن هنگام که خدا برای موسی علیه‏السلام آن دریا را شکافت و آب، مانند کوه​ها روی هم ایستاد و زمین دریا به تابیدن خورشید، خشک شد و سپس آب دریا به جایش بازگشت.
15- درختی که بی آب رویید، درخت یونس پیغمبر است و آن معجزه‏ای بود که خدای تعالی فرمود: «و أنبتنا علیه شجرة من یقطین»؛ یعنی: «بر سرش درختی از کدو رویانیدیم.»
16- غذا خوردن اهل بهشت که می‏خورند و چیزی دفع نمی‏کنند، مانندش در دنیا، بچه است در شکم مادر، از نافش می‏خورد و دفع نمی‏کند.
17- غذاهای گوناگون بهشتی که در یک کاسه است و آمیخته نمی‏شود، مانندش در دنیا تخم مرغ است که سفیده و زرده آن آمیخته نمی‏شوند.
18- دخترکی که از سیب بهشتی بیرون می‏آید، مانندش در دنیا، کرمکی است که از سیب بیرون می‏آید و سیب تغییری نمی‏کند.
19- کنیزکی که در دنیا مال دو مرد و در آخرت مال یکی است، مانند درخت خرمایی است که در دنیا به شرکت مال مؤمنی مانند من و کافری مانند تو است و آن در آخرت برای من است نه برای تو؛ زیرا در آخرت، آن درخت در بهشت است و تو داخل بهشت نمی‏شوی.
20- کلیدهای بهشت: «لا اله الا الله» و «محمّد رسول ‏الله» است.
اِبن مُسیِّب گفت: چون قیصر روم، جواب سؤالات را خواند گفت: این سخن برون نیامده جزء از خاندان نبوت. سپس پرسید: پاسخ این سؤالات را چه کسی داده است؟ گفتند: از پسر عموی محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است. قیصر روم برای امیرالمؤمنین نامه‏ای نوشت: سلام علیک؛ پس از سپاس پروردگار، بر پاسخ​های شما واقف شدم و دانستم که شما از خاندان نبوت هستید و به شجاعت و علم، متّصف می‏باشید. من خواهانم که دینتان را برای من شرح دهید و حقیقت روحی را که خدا در کتابتان گفته است برای من بیان نمایید «یسألونک عن الروح قل الروح من أمر ربی»؛ یعنی: «از روح پرسش می‏کنند بگو روح از امر پروردگار من است».
امیرالمؤمنین علیه‏السلام در جواب قیصر، نوشت: «پس از سپاس و ستایش پروردگار، روح نقطه‏ای است با لطافت و پرتویی است با شرافت که از ساخت​های آفریننده‏اش و قدرت پدید آورنده‏اش می‏باشد، از گنجینه‏های مملکتش او را بیرون آورده و در نهاد بندگانش نهاده، پس روح تو پیوندی است با او، و نزد تو امانتی است از او، هرگاه گرفتی آن​چه نزد او داری، می‏گیرد آن​چه نزد تو دارد».
تقسیم 17 شتر بین سه نفر توسط امیرمؤمنان علی(ع)
پیرمردی در حال مرگ بود و قبل از مرگش وصیت کرد: من 17 شتر و 3 فرزند دارم. شتران مرا طوری تقسیم کنید که بزرگ​ترین فرزندم "نصف" آن​ها را و فرزند دومم "یک سوم" آن​ها را و فرزند کوچکم "یک نهم" مجموع شتران را به ارث ببرند.
وقتی که بستگانش بعد از مرگ او این وصیت نامه را مطالعه کردند، متحیر شدند و به یکدیگر گفتند ما چطور می​توانیم این 17 شتر را به این ترتیب تقسیم کنیم؟ و بعد از فکر کردن زیاد به این نتیجه رسیدند که تنها یک مرد در عربستان می​تواند به آن​ها کمک کند. بنابراین آن​ها به نزد امام علی (علیه السلام) رفتند تا مشکل خود را مطرح کنند. حضرت فرمود: آیا رضایت می​دهید که من شترم را به شتران شما اضافه کنم و آن​گاه تقسیم بنمایم؟ گفتند: چگونه رضایت نمی​دهیم. پس آن حضرت، شتر خویش را به شتران اضافه نمود و به فرزند بزرگ که سهمش نصف شتران بود، نه شتر داد. به فرزند دوم که سهمش ثلث شتران بود، شش شتر داد و به فرزند سوم که سهم او یک نهم بود، دو شتر داد. در آخر یک شتر باقی ماند که همان شتر حضرت بود.
قضاوت امام علی(ع) در مورد هشت قرص نان

دو نفر در راه همسفر شدند. وقتي نشستند غدا بخورند، يكي از آن​ها پنج قرص نان و ديگري سه قرص نان بيرون آورد و در سفره گذارد. مردي از آن​جا می​گذشت. او را به غذا خوردن دعوت كردند و او هم پذيرفت. هر سه، آن هشت قرص نان را خوردند و بعد از طعام، آن مرد هشت درهم به آن​ها داد و گفت: اين عوض آن غذايي كه به من داديد.
آن دو نفر بر سر تقسيم هشت درهم با هم دعوايشان شد. صاحب سه گِرده نان مي‏گفت: بايد اين هشت درهم به​طور مساوي بين ما تقسيم شود و ديگري آن را رد مي‏كرد و مي‏گفت: هر يك از ما بايد به اندازه نانمان درهم‏ها را برداريم. بعد از سفر، دعوا را به نزد امام عليه‏السلام بردند. امام ابتداء توصیه نمود که مصالحه کنند ولی آن​ها نپذیرفتند و از امام خواستند که بینشان قضاوت کند.
امام پرسید آیا شما سه نفر، سهم مساوی از نان​ها را خورده​اید؟ گفتند: آری. سپس امام حكم كرد به صاحب پنج قرص نان، "هفت درهم" بدهند و به رفيقش "يك درهم". آن دو تن از اين قضاوت متحير شدند و از امام عليه‏السلام سبب آن را پرسيدند. امام(ع) فرمود: «آيا يكي از شما پنج نان از سفره‏اش خارج نكرد و ديگري سه نان»؟ گفتند: بلي. آن​گاه امام فرمود: «آيا مهمان شما در خوردن مانند شما نخورد»؟ گفتند: بلي. امام فرمود: «آيا هر يك از شما سه نان، غير از يك سوم نان نخورد»؟ گفتند: بلي. امام فرمود: «آيا صاحب سه نان، سه نان غير از يك سوم آن نخورد»؟ گفتند بلی. امام فرمود: تو اي صاحب پنج نان، سه نان به غير از يك سوم آن نخوردي؟ گفت بلی. امام فرمود: آیا مهمان هم سه نان به غير از يك سوم آن نخورد؟ گفتند بلی. امام فرمود: براي تو اي صاحب سه نان! بيش از يك سوم نان باقي نماند؟ و براي صاحب پنج نان، دو نان و يك ثلث باقي نماند؟ و سه نان به غير از يك سوم آن را نخوردي؟ گفتند بلی. امام فرمود: آن شخص، براي هر یک ثلث نان كه خورده است يك درهم داده است. پس به آن كه دو نان و يك ثلث نان از او مانده بود، هفت درهم داد و به آن كسي كه سه نان داشت و فقط يك ثلث نان اضافه آورده بود، يك درهم داد.
حکم امام بدین صورت است که مجموع نان​ها هشت قرص نان بوده و هر سه نفر از آن​ها به صورت مساوی خوردند. پس هر کدام دو قرص به همراه دو ثلث نان خوردند. پس آن مرد مهمان نیز دو قرص نان به همراه دو ثلث نان خورده است. پس مردی که سه قرص نان داشته، دو قرص به همراه دو ثلث نان​های خودش را، خودش خورده است و تنها یک ثلث نان از نان​های وی را آن مرد مهمان خورده است. و مردی که پنج قرص نان داشته، دو قرص به همراه دو ثلث از یک نان را خودش خورده است، پس دو قرص به همراه یک ثلث قرص نان وی را مهمان خورده است. پس مهمان، دو قرص نان به همراه یک ثلث یک نان از مرد دارای پنج قرص نان خورده و فقط یک ثلث یک نان را از مرد دارای سه قرص نان خورده است. اگر هشت درهم را بر دو واحد نان به همراه دو ثلث از یک نان تقسیم کنیم، برای هر یک ثلث نان، یک درهم تعلق می​گیرد و سهم مردی که سه قرص نان داشته تنها یک درهم و سهم مردی که پنج قرص نان داشته هفت درهم خواهد بود.
دختري كه علقه (زالو) داخل رحم او شده بود
عمّار ياسر مي فرمايد در روز دوشنبه هفدهم ماه صفر در خدمت اميرمؤمنان بودم، بانگي هولناك و آوازي سهمناك به گوش ما رسيد. اميرمؤمنان فرمودند: عمار برو و ذوالفقار مرا بياور. چون آوردم، فرمودند: اي عمار امروز روزي است كه كاري بكنم كه سبب روشني چشم مؤمنين و زيادي ايمان آن​ها بشود و بر منافقين آتش حسد برافروزد و بر كفر و عداوات آن​ها بي​افزايد. سپس فرمودند: برو بيرون مسجد و هر كس كه مرا طلب مي​كند، او را به نزد من بياور.
عمار مي​گويد: چون از مسجد بيرون آمدم، زني را در ميان محملي كه بر شتري حمل بود ديدم كه از پرده جگر همي ناله مي​كرد. عمار مي​گويد: او را آواز دادم كه اجابت كنيد اميرالمؤمنين را. آن زن از هودج پياده شد و آمد مقابل حضرت با قلبي سوزان و چشمي گريان گفت: يا امام المتقين، راه دور و دراز پيمودم تا اين​كه خود را به دربار شما رساندم. من مي​دانم شما مي​توانيد مرا از اين منجلاب فضيحت و رسوايي كه دچار شدم نجات بخشيد.
اميرمؤمنان فرمودند: اي عمار برو و در كوفه ندا كن هر كه مي​خواهد منزلت پسر ابوطالب را در نزد خدا ببيند كه از علوم به او چه بخشيده شده است، به مسجد بيايد.
عمار چون مردم كوفه را خبر كرد، چون سيل سراشيب به طرف مسجد شتاب گرفتند تا اين​كه مسجد مملو از جمعيت شد. سپس رو به آن جمعيت كرد و گفت: شما را چه روي داده و اين دختر از چه شكايت دارد؟ از آن ميان، پيرمردي برخاست و گفت: اين دختر من است. ملوك عرب از او خواستگاري كرد. فعلاً مرا فضيحت كرده و در ميان مردم سر به زير و خجلت زده كرده است. قابله مي​گويد حامله است با اين​كه مهر بكارت او به حال خود مي​باشد! من در كار اين دختر حيرانم...
حضرت به آن دختر گفت تو چه مي​گويي؟ دختر گفت: اما اين​كه مي​گويد من با كره هستم، راست مي​گويد و اما اين​كه مي​گويد من حامله هستم، به حق تو اي امام متقين كه من خيانت نكردم و دست نامحرمي مرا لمس نكرده و من مي​دانم شما به حال من خبر داريد.
حضرت فرمود: قابله كوفه را كه لبا نام او بود بياورند و چون حاضر شد، حضرت فرمود: پرده بزن و اين دختر را عقب پرده ببر و ملاحظه كن که حامله است يا نه. قابله رفت و به فرموده امام عمل كرد. سپس امام فرمود شما از اهل قريه اسعار نيستيد؟ گفت: چرا. حضرت فرمود: آيا كسي هست كه از بلاد شما کمی برف بياورد؟ همان ساعت، پدر دختر گفت: يا امير، در بلاد ما برف بسيار است ولي از اينجا تا بلاد ما دويست و پنجاه فرسخ است.
عمار گفت: اميرالمؤمنين دست خيبر گشاي خود را دراز كرد و از دويست و پنجاه فرسخ مسافت، و چون برگردانيد، ديدم برف در ميان دستان او است و آب از خلال انگشتان مباركش مي​ريزد. آن وقت مردم به هم برآمدند و قيل و قال مردم بلند شد...
حضرت فرمود: ساكت باشيد، اگر بخواهيد كوه را با برف به اذن پروردگار به اينجا مي​آورم. سپس قابله را طلبيد و فرمود كه تشتي در زير اين دختر بگذارند و اين برف را در ميان تشت بگذارند و دختر را بگو فرج خود را روي اين برف بگذارد. طولي نمي​كشد كه كرمي که به آن علقه مي​گويند از رحم اين دختر بيرون مي​آيد كه وزن آن هفتصد و پنجاه درهم و دو دانق است. قابله آن چه را حضرت دستور فرمود، عمل نمود و آن علقه با همان وصف از رحم دختر بيرون آمد. قابله علقه را با تشت آورد خدمت اميرمؤمنان و مردم مسجد تماشاي آن مي​كردند. سپس كرم را وزن نمودند؛ همان مقدار كه حضرت خبر داده بود، نه يك دانق بيشتر و نه كمتر. حضرت به پدر دختر فرمود: برخيز فر و مسرور دختر خود را بردار و به وطن خود برگرد كه دست خيانت​كار به دختر تو نرسيده. دختر تو وقتی ده ساله بوده در جوی آب نشسته بوده که کرم داخل رحم او شده و رفته رفته بزرگ شده است...
دوست خرابه نشین حضرت علی(ع)
وقتی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) از تشیع جنازه پدر بزرگوارشان امام علی(ع) باز می​گشتند، به خرابه​ای رسیدند، در این خرابه بیماری افتاده بود و ناله می​کرد. آن دو بزرگوار به خرابه رفتند و سر بیمار را که پیرمردی علیل بود به دامان گرفته و احوالش را پرسیدند.
پیرمرد گفت: در این دنیا هیچ کس به فریاد ما نمی​رسد، مگر یک نفر که به اینجا می​آمد و در دهان من غذا می​گذاشت، اما اکنون سه روز است که او به اینجا نیامده و من گرسنه و تشنه هستم.
فرزندان امام علی(ع) فرمودند: آیا او را می​شناختی؟ پیرمرد جواب داد: من کور هستم، اما روزی از او پرسیدم: آقا اسم شما چیست؟ فرمود: من بنده خدا هستم.
فرزندان امام علی(ع) پرسیدند: آیا نشانه​ای از او به خاطر داری؟ پیرمرد جواب داد: هر گاه آن بزرگوار در خرابه ذکر خداوند را می​گفت، تمام سنگ و کلوخ و دیوار اینجا نیز او را همراهی می​کردند و خداوند را تسبیح می​گفتند. در این موقع صدای گریه امام حسن(ع) بلند شد و فرمودند: او پدر ما امام علی(ع) بود که ما اکنون از تشیع جنازه او می​آییم. بیمار با شنیدن این خبر گریان شد و التماس کنان عرض کرد: ای آقازاده​ها بر من منت بگذارید و مرا بر سر قبر او ببرید. فرزندان امام(ع) او را بر سر قبر امام(ع) بردند. پیرمرد آن​قدر بر سر قبر امام(ع) گریه کرد تا جان از بدنش خارج شد.
ماجرای نادرشاه و کرامات امیرالمؤمنین علی(ع) که از آن بی​خبرید
در کتاب اسرار السلاطین از کتب خطی خزانه حضرت ابوالفضل العبّاس(ع) نقل است که: نادر شاه، وزیری شیعه به نام "میرزا مهدی خان منشی استرآبادی" داشت. بعد از آن​که نادرشاه کشور هندوستان را فتح کرد، وزیر شیعی خود را خواست، وزیر از نادرشاه درخواست سفر به عتبات مقدسه در عراق را کرد. زمانی که نادر شاه خواسته وزیر را شنید آن را مسخره کرد و به استهزاء گرفت و به او گفت: شما شیعیان، مُردگان را می​پرستید، کسی که صدها سال است از این دنیا رفته است آیا می​روید سر قبر او و به او سلام می​کنید؟ میرزا مهدی وزیر گفت: شکی در ظاهر نیست که او رحلت کرده است ولیکن آن​ها کارهایی می​کنند که از عهده زنده​ها برنمی​آید و این مردم همیشه معجزات و کرامات آن​ها را می​نویسند. و از دلایل این حرف، یکی از کرامات پدرش مولا امیرالمؤمنین علی(ع) سلطان نجف است که حیوان نجس​العین نزدیک به مقام پاک او نمی​شود و عجیب​تر این​که خَمر به نزدیک مقام پاک او نمی​رسد مگر این​که فاسد می​شود و تبدیل به سرکه می​گردد و خاصیت مستی​اش را از دست می​دهد.
زمانی که نادرشاه این حرف را شنید، گفت: اگر چنین باشد که شما می​گویید من با تو می​آیم تا این کرامت و معجزه را تماشا کنم. بعد از آن، نادرشاه به سمت عراق حرکت کرد و وقتی به نزدیک حرم امیرالمؤمنین علی(ع) رسید، شیشه​ای را که در آن خمر بود و آن را محکم بسته بود خارج کرد و دید بوی سرکه از آن متصاعد می​شود، پس آن را باز کرد و طعمش را چشید و دید که به سرکه تبدیل شده است. بعد سگی را خواست که به نزدیکی حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) وارد کنند. هرچه کوشیدند نتوانستند و سگ اصرار داشت که از جایش حرکت نکند. پس زنجیری به گردن او بستند و او را کشیدند تا این​که زنجیر پاره شد و نتوانستند آن را وارد منطقه​ای که محیط به حرم شریف بود وارد کنند.
وقتی نادرشاه این معجزات و این کرامات بزرگ را دید برای مولا خاشع و خاضع شد و گفت من چون این کرامت آشکار را دیدم از شما می​خواهم مرا با زنجیر آهنی که سگ را به آن بسته بودید ببندید تا وارد ضریح مولا امیرالمؤمنین علی(ع) بشوم. مردم، کار نادرشاه را تصدیق نکردند و گمان کردند دیوانه شده است و بعد از آن روشن شد که او هیچ باکی ندارد و بعد از لحظاتی مرد غیر آشنایی آمد، با هیبت بود و به نادرشاه نزدیک گردید و زنجیر طلا را به گردن نادرشاه گذاشت و او را به سوی قبر امیرالمؤمنین(ع) کشاند، چون به قبر مطهر رسید تا خشوع و ترس و ادب وارد شد و تاجی که از پادشاهان به او ارث رسیده بود و قیمتش خیلی زیاد بود آن روز به روی ضریح گذاشت و گفت: تو پادشاهی ای سیّد من و ای مولای من و من یکی از بندگان کوچک تو هستم و طمع دارم که سگ درِ خانه​ات باشم؛ کلب درگاه امیرالمؤمنین نادر قلی، آن​که در هر کار امیدش به توفیق خداست. ندیم نادرشاه چون دید شراب تبدیل به سرکه شده فی​البداهه این شعر را سرود:
در خاک نجف «ندیم» آسوده بخواب
اندیشه مکن ز پرسش روز حساب
جایی که بدل به سرکه گردد مِی ناب
بی​شبهه گُنه شود مبدل به ثواب
سپس در نجف اشرف ماند و مقرر کرد که قبه طاهره را برای مولا امیرالمؤمنین علی(ع) از کاشی تبدیل به طلا نمایند و پس از آن به زیارت عتبات مقدسه در کربلا رفت و از نزدیک شروع به شنیدن فصول مشاهد واقعه طف دردناک و آن​چه بر اهل بیت(ع) در روز عاشورای خونین گذشت کرد و بسیار متأثر شد و بسیار گریست. در این سیاق، حدیث پیرامون قهرمانی​های ابوالفضل العبّاس(ع) و آن​چه که از محنت و مصایب و سختی در آن روز سخت بر او دور می​زد. از حاضران همراهش سؤال کرد: قبر عبّاس(ع) کجاست؟ گفتند: قبر عبّاس(ع) در جهت دیگری است. راهی که به آن منجر می​شود، به او معرفی کردند و به سوی آن رفت و چون چشمش به حرم صاحب جلال و عظمت و هیبت قمربنی هاشم(ع) افتاد، دید که هیبت و عظمت آن از حرم برادرش سیّدالشهداء ابی عبدالله الحسین(ع) کمتر نیست.
نادرشاه از حاضران سؤال کرد علت و حکمت این​که حضرت عبّاس(ع) کنار برادرش امام حسین(ع) دفن نشده است چیست؟ جواب دادند که علت آن این است که عبّاس(ع) به برادرش امام حسین(ع) وصیت کرده در آن مکانی که روز عاشورا به زمین افتاده و به خون آغشته شده است، دفن شود. حسین(ع) خم می​شود که او را حمل کند، عبّاس(ع) چشم خود را باز کرد و دید که می​خواهد او را ببرد. گفت: اراده تو کجا است ای برادر؟ گفت: به خیمه. گفت: ای برادر به حق جدت رسول خدا(ص) که مرا با خود نبر و مرا در اینجا بگذار. پرسید برای چه؟ او گفت: من از دختر تو، سکینه خجالت می​کشم، چون وعده آب به او دادم و آن را نیاوردم. همه عُلما کوشیدند و حضار که او را قانع کنند که عبّاس(ع) خودش خواسته است در آن​جا بماند ولی نادرشاه به آن قانع نشد.
در این اثناء صدای جوانی از جانب ضریح مطهر ابوالفضل العبّاس(ع) و با لهجه محلی بلند شد و گفت: پرچمت بلند باد ای أباالفضل علیه السلام، سپاسگزارم، ای برادر زینب!!!

نادرشاه گفت: این ضجه چیست و چه اتفاقی برای این جوان افتاده و چه می​خواهد؟ جوان گفت: من از قبیله مسعود هستم و ساکن خارج شهر کربلا. در فاصله دو یا سه فرسخی آن هستم و در نزد قبیله​هایمان عادت این است که عروس و داماد را به حرم حضرت عبّاس(ع) می​بریم و نزد او پیمان می​بندیم که خیانت به یکدیگر نکنیم و اگر غیر از آن بود، عبّاس(ع) جزای خیانتش را بدهد. امشب شب زفاف من است و ما به سمت حرم ابوالفضل(ع) در حرکت برای تلاوت پیمان، نزد او بودیم. عده​ای از سارقان مسلح به ما حمله کردند و ما اعتراض کردیم، اما در یکی از راه​ها زوجه مرا با زور دزدیدند. آمدم نزد حضرت ابوالفضل العبّاس(ع) برای درخواست نجات و کمک.

نادرشاه از شنیدن ماجرا بسیار متأثر شد و به او گفت: به زودی در پیدا کردن زوجه​ات و برگشت او به نزدت تا شب می​کوشم. اما جوان که نادرشاه را از قبل نمی​شناخت توجهی به کلامش نکرد. جوان گفت: من از تو کمک نمی​خواهم، بلکه آمده​ام به سوی برادر زینب کبری(س) که در حل آن به من کمک کند، و از او می​خواهم زوجه مرا به سرعت ممکن به من برگرداند و دزدان را جزای عاجل بدهد. پس نادرشاه از جرأت کلام آن جوان با او و قبول نکردن مساعدت او غضبناک شد و گفت: خوب اگر عبّاس(ع) زوجه​ات را به تو برنگرداند قبل از رسیدن شب، من شخصاً به حساب تو اقدام می​کنم. سپس جوان خم شد و با صدای بلند رو به سوی عبّاس(ع) کرد و گفت: ای پناه​گاه کسی که پناه​گاه ندارد، ای پسر امیرالمؤمنین(ع) به داد من برس. هنوز کلامش تمام نشده بود که صدای هلهله و فریاد زنی از داخل حرم مطهر و صدای عروس بلند شد که گوش زائران را کَر می​کرد و او می​گفت: ای ابوفاضل تو را عالی دیدم متشکرم ای برادر زینب.
نادرشاه دستور داد تا این جوان و عروسش را نزد او ببرند تا از نزدیک داستان او و آن​چه بر او گذشته بشنود. آن عروس پاسخ داد: وقتی دزدان مرا گرفتند و از شوهرم جدا شدم و در دست آن​ها چون اسیر گرفتار بودم، چاره​ای جزء توسل به باب الحوائج، ابوالفضل العبّاس(ع) نداشتم. پس به ایشان توسل کردم و او را قسم دادم و گفتم: به حق خواهرت زینب کبری(س) مرا نجات بده از آن​چه که گرفتار شده​ام. در این اثناء اسب سواری از طرف کربلا آمد و به دزدان دستور داد که مرا رها کنند، آن​ها کلام اسب سوار را رد کردند و به او هجوم بردند که او را بکشند. در این هنگام با شمشیر، برق آسا گردن آن​ها را زد و جسد آن​ها را در صحرا انداخت. این بود آن​چه من دیدم.
بعد از آن​که نادرشاه ماجرا را شنید و این کرامت بزرگ را به چشمش دید، قانع شد که ابوالفضل العبّاس(ع) نزد برادرش حسین(ع) این منزلت بزرگ را داشته باشد و بعد از آن دستور به توسعه حرم مطهر قمر بنی هاشم(ع) و بنای مسجد در پهلوی سر شریف را داد و نیز دستور به تعمیر صحن شریف و رواق محیط به آن را داد و آن سال ۱۱۵۳ قمری بود.
و در عقیدة الشیعه آمده است و قبه این مشهد غیر طلا است چون می​گویند نادر شاه وقتی که دستور به ساختن آن داد در خواب شخصی را دید و گمان کرد که ابوالفضل العبّاس(ع) است که او را سرزنش کرد و گفت: من به جهت سن از حسین کوچک​ترم و من نیستم جزء خاک پای او، بر تو است که در بنا بین سیّد و بنده فرق بگذاری...
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